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 مقدمھ ای بر نویسنده

خبری در مورد فوت اقای ویلسون در روزنامھ نیویورک این مقدمھ ترجمھ ای است از 
 : 1916جولای  4شماره تایمز در 

خبر بھ تاریخ سوم جولای از شھر پن در ایندیانا در ایالات متحده امده. بر اساس این 
خبر، اقای ساموئل جی ویلسون کھ اینجا را نوامبر گذشتھ جھت عھده داری امور مربوط 
بھ کمک بھ ارمنیان ترک نموده بود روز گذشتھ در شھر تبریز در ایران فوت نمود. این 

 . دلیل فوت او دادهت کھ در خانھ سابق او در اینجا دریافت شدهخبر بر اساس تلگرامی اس
 نشده. 

سال داشت و شھرت در دفاع از اعتدال داشت و مولف چندین مقالھ در این زمینھ  59او 
در دانشنامھ اعتدال بود. دکتر ویلسون در اینجا متولد شد و فارغ التحصیل دانشکده علوم 

از دانشگاه در علوم الھی  را رینستون بود. وی درجھ دکتریالھیات غربی از دانشگاه پ
 پنسیلوانیای غربی و کالج گراو دریافت کرد.

وی در دستگاه ائین پرسبیترین بھ صدارت رسید و از ان زمان مدیر  1880در سال 
کمیتھ امریکایی  امورانممدرسھ اموزشی یادبود در تبریز بود. وی یکی از فعالترین 

در خیابان پنجم  70کھ دفتر ان در شماره بود منیان و پناھندگان سوریھ ای رسیدگی بھ ار
در مجلھ مقالات در مجلات و از جملھ  کررم. دکتر ویلسون از ناشران نیویورک است

 نویسنده چندین کتاب در مورد ایران بود.ھمچنین مطالعات امریکای شمالی و 

 

 

 Muslimر ژورنال مقالھ ای است تحت عنوان بالا کھ دانچھ در زیل امده ترجمھ 
World   امده است. 4شماره 
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د دارد کھ ، وجوبر قتل ازلیان کھ پیروان صبح ازل باشندبھاء الله مبنی  یارانعلیھ  اتھاماتی
. اکثر اطلاعات بدست آمده در این مورد را میتوان در کتب و متون انداقامھ شده  بھ تفصیل

کمبریج کھ بزرگترین صاحب نظر در ترجمھ شده توسط پرفسور براون از دانشگاه 
مطالعات مربوط بھ بھائیت در جوامع غربی میباشد، یافت. در این مقالھ، من بھ ارائھ و 

 ارزیابی شواھد و مدارک موجود در ارتباط با این اتھامات میپردازم.

نمودن صبح ازل برادر ناتنی و اولین اتھام آن است کھ بھاءالله سعی در مسموم  .1
کھ یکی  1قا سید جوادآاشتھ. این اتھام را میتوان در کتاب ھشت بھشت نوشتھ د خوداسبق 

بھ تاریخ بابیھ اشاره دارد، دید. این و از علمای ممتاز کرمان و از پیروان مقدم باب بوده 
مقامات  حکومتکھ تحت  ادرنھ شھر کھ ازل و بھاء ھر دو در رخ داداتفاق در زمانی 

بھاء دستور  ،2نقل میکندھشت بھشت پرفسور براون از ر کھ نطوآ. اقامت داشتند ترک بود
ورده شود کھ یک طرف ان الوده بھ سم و بھ نیت آداد کھ ظرف غذایی  برای او و ازل 

 مھیاو شام از منزل میرزا حسینعلی (بھاءالله)   نھارمقرری  ،ازل بود. تا انزمان تسمیم
بھ ازل اصرار بھ  نھا گذاشتھ شد، بھاءمیشد. ھنگامی کھ ظرف غذای الوده بھ سم در جلو ا

بوی پیاز بھ مشام میرسید و ازل کھ  از غذا حسن تصادف حسب. بر تناول از آن نمود
چون کھ  اذعان داشتو  3ان امتناع نمودبھاء از  صراربا تناول پیاز بود با وجود امخالف 

مخفی  یقرار گرفتھ برا"بوی پیاز میدھد". بھاء کھ فکر میکرد نقشھ شیطانی وی مورد ظّن 
بح صحقیقت مقدار کمی از طرف دیگر غذا کھ الوده بھ سّم نشده بود خورد تا شاید  نمودن

غذا  بخورد. از انجایی کھ سم تا حدی بھ قسمت دیگر غذا پخش  ۀاز طرف الوده شد ازل
 شد در او استفراغو  مزاجشده بود تاثیر مختصری در بھاء نمود و موجب بھ ھم خوردن 

بھ  این شرح واقعھ را میرزا عبدالعلی پسر صبح ازل از این رو طلب حکیم نمود. " و
 4.نمودهتأیید در قبرس دیدار کرده بود   1888در سال  براون وی را پرفسوری کھ ھنگام

. او میگوید کھ مھمانی در خانھ 5بھیھ خانم دختر بھاء نقل متضادی از این واقع ارائھ میدھد
 مھیاازل بود و برنج در یک ظرف برای ھر دو اورده شده بود و این کھ غذا در خانھ ازل 

 ھبا پیاز کھ پدرم علاق شده بود. آن قسمت از غذا کھ جھت پدرم در نظر گرفتھ شده بود
را بھ سمت وافدی بھ ان داشت طبخ شده بود. خدمتکار بھ دستور ازل این قسمت از غذا 

. کمی بعد از ان وی بیمار نھ زیادپدرم قرار داد. او کمی از انرا خورد ولی خوشبختانھ 
بیمار بود  بھ قدری طبیب اعلان نمود کھ وی مسموم شده. او بھ مدت بیست و دو روز شد.

 4یادداشت  200"تارخ جدید" ترجمھ پرفسور براون صفحھ  1 
نوشتھ پرفسور براون. ھمچنین رجوع شود بھ "تاریخ جدید"  296، صفحھ 1892" سال ژورنال انجمن اسیایی سلطنتی" 2 

 359ترجمھ ھمان مؤلف صفحھ 
 طبق دستورات بیان مصرف پیاز بھ عنوان غذا مکروه است. 3 
 .963صفحھ "مقالھ شخص سیاح"  4 
 .44-40"زندگی عباس افندی" نوشتھ فپس صفحات  5 
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: "ازل 6الفضل یک نویسنده بھائی میگویدابومیرزا  ."کھ طبیب میگفت او زنده نمی ماند
یم بھاءالله را داشت و دو بار سعی در انجام ان نمود." "او مرتبا قصد داشت کھ قصد تسم

بھ این وقایع در کتاب سوره ھیکل اشاره میکند و میگوید: بھاء را بھ قتل برساند." بھاء خود 
 یکی از خدام مرا بھ  . اوداشتخون مرا  اشامیدن"برادرم با من سر جنگ داشت. او قصد 

انھا بیرون رفتیم و در منزل دیگری اقامت کردیم.  جمع. ما از سھ کرداین کار وسوانجام 
 "بعد از آن ھم انانرا ندیدیم.

میرزا محمد جواد قزوینی مؤلف کتاب "وقایع تاریخی" کھ در مجموعھ "مطالبی در مطالعھ 
آئین بابی" توسط پرفسور براون اورده شده در تبریز مدتی را در زندان گذراند. وی دلیل 

 و اینکھ چطور توانست اسباب ازادی خود را فراھم و بھ ادرنھ برود رازندانی شدنش 
جملھ کسانی بود کھ با بھاء در سفرش بھ عکا ھمسفر بود. بنا بھ توضیح نمیدھد. وی از 

اقرار خودش، میرزا محمد جواد قزوینی یکی از کسانی بود کھ در قتل سید محمد اصفھانی، 
کج کلاه در عکا شرکت داشت.  بر خلاف عباس  ھمیرزا رضا قلی تفرشی و اقا جان ب

فنجان چای کھ با سم ترکیب شده بود و  افندی، میرزا جواد میگوید کھ بھاء با خوردن یک
 بھاء مقدار کمی از انرا خورده بود مسموم شد. 

 ، ھرکدام طرف مقابل را متھم بھبرادر مواجھ ھستیمعلیھ  بنابراین، ما با شھادت برادر
س پل؟ آقای فکنیمم صدق این دعاوی را تعیین میکند. چگونھ میتوانی نیت بھ قتل داشتن

. ستابھاء را میگیرد ولی گفتار او بدون اساس  جانب ،عباس افندی نویسنده کتاب زندگی
میگوید کھ داستان ازل "بوضوح ساختگی است زیرا فرض را بر این قرار میدھد کھ  وی

 کھدیگر انو  ندارده، فرضیھ ای کھ امکان بھاءالله از عدم امتناء ازل بھ پیاز بی اطلاع بود
 داستان شامل اینولی  از غذایی کھ بھ ان سّم زده شده باشد تناول کند."  بخواھد بھاء الله

د پس اگر اصلا وارلھیچیک از این دو فرضیھ "امکان ناپزیر" نیست. اعتراض اول آقای ف
ھم باشد فقط میتواند بھ حکایتی کھ پرفسور براون در "مقالھ شخص سیاح" نقل کرده وارد 

ً . آمدهکھ در "ھشت بھشت" باشد و نھ بھ اصل حکایت انطور  ید میگو در این کتاب مشخصا
م بھ سثانیا انکھ بھاء فکر میکرده   .کھ طعم پیاز بھ سمت دیگر ظرف غذا پخش شده بود

 . 7دیگر از ظرف برنج سرایت نکرده  تقسم

با پلوی ایرانی آشنایی دارند میدانند کھ ھر دانھ برنج جدا و خشک است و این  کسانیکھ
ر دو د نفوذ کند ھریک بھ طرف دیگر م را بدون انکھن پزیر است کھ پیاز و سّ کاملا امکا

ھرکس برای خود از ان مطابق انچھ کھ رسم ایرانی است، مخالف ھم قرار داد.  طرف
بود کھ غذای ازل در  مرسوم ،میکشد. علاوه بر اینسمت او است در طرف از غذا کھ 

 .11"ظھور الحق" صفحھ  6 
اصل عبارت این است: " محض التباس و مشتبھ کردن امر خود لقمھ ای از طرف دیگر طعام بخورد کھ شاید آن حضرت  7 

 از آن خیال منصرف شده از طرف زھر آلوده میل و تناول نمایند"
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 انزمان ھردو در یک خانھ زندگی میکردند. اینتا دیگر آنکھ . شود مھیا 8اشپزخانھ بھاء
"ما  :. در انجا میگویدبوضوح دیده میشود 9بھاء در "سوره ھیکل" کلمات در موضوع
و بعد از ان نیز یکدیگر را ندیدیم." این  گزیدیمو در منزلی دیگر سکونت  کردیمخروج 

 صنقل بھیھ خانم ناق ،10شرح با نقل "ھشت بھشت" مطابقت دارد.  در اینجا و سایر جزئیات
پس لبھ جانب بھاء از سوی آقای ف دادن حقھمانطور کھ خواھیم دید، و گمراه کننده است. 

در حقیقت مطرح میکنیم در ذیل کھ  را سؤال برانگیز است. این اتھام و اتھامات بعدی
تاریخ دلیل کمتری برای باور کردن  و متضمن شخصیت بھاء و پیروان اولیھ وی میباشند

 میدھد تا ازل. نشان میدھد بھاء

"مدت کوتاھی بعد، نقشھ دیگری برای سوء قصد  11اتھام دیگر ازلیان این است کھ .2
 ،ازل صورت جان صبح ازل کشیده شد. نقشھ ان بود کھ محمد علی دلاک بھ ھنگام اصلاح

نزدیک شدن دلاک از دسیسھ وی بھ ھنگام  ولی صبح ازل گلوی وی را در حمام ببرد.
و پس از خروج از حمام بلافاصلھ  منزل  نمیدھدنزدیک شدن وی را  مطلع شده اجازه

 ".میکندو خود را از میرزا حسینعلی و پیروانش جدا  هدیگری اختیار نمود

ازل از خدمتکار (بھاء)  ،: "یک روز در حمام12میگوید منبع بھائی بھیھ خانماز سوی دیگر 
کھ بھ بھاء وفا دار نباشد اسان نیست کھ بھ ھنگام  خدمتگذاریمیپرسد کھ "ایا برای یک 

اصلاح از دست او خلاص شود؟" خدمتکار جواب میدھد البتھ چنین است. ازل سپس میپرسد 
از از میکند؟ خدمتکار منظور  اطاعتکھ اگر خدا فرمان چنین کاری را بھ او بدھد، آیا او 

د. خروج از اطاق میکن بھاین فرمان را میفھمد و چنان وحشت میکند کھ فریاد کشان تعجیل 
 پدرم این اتفاق را نادیده گرفت و روابط ما با ازل ھمچنان مؤدبانھ بود."

 خدمتگذاردر اینجا ما دو نقل متضاد از داستان را داریم. لازم بھ خاطرنشان است کھ این 
و بدون  13بھاء بود جانبدارنروز در در حمام برای ازل کار میکرد، و یا دلاکی کھ در ا

ً کھ  دلاک شک ھمان محمد علی و از سوی بھاء  میرساندبھ قتل  در عکا را 14انازلی متعاقبا
ر ت یبسیار طبیع میباشد. اینکھ ازل مضنون بھ او باشد ،میشود 15ملقب بھ دلاک الحقیقت

 بھاء کند.وسوسھ بھ کشتن تا انکھ او را است 

 40صفحھ ھمان،  –فلپس  8 
 369-368و "مقالھ شخص سیاح" صفحات  33-20"چاپ شیکاگو" صفحات  9 
بھیھ خانم خدمتکاری را کھ غذا را اورده از ان صبح ازل میداند در حالی کھ بھاء وی را از خدمتکاران خود میدانستھ کھ  10 

 بقول او از جانب صبح ازل مورد اغما قرار گرفتھ.
 .359"مقالھ شخص سیاح" صفحھ  11 
 .39فلپس، صفحھ  12 
 .38ھمان، صفحھ  13 
 361"مقالھ شخص سیاح" صفحھ  14 
 .362ھمان، صفحھ  15 
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دو "مظھر خدا" یکدیگر را متھم بھ قتل میکنند.  ،بھ ھرصورت، ما چھ میبینیم؟ تجسم کنید
ھر دو از پیروان برجستھ باب "نقطھ الھی" یک "ائین جدید و ظاھر کننده  کھ دو برادر

 یکھیچ .و میل بھ تسلط بر دیگری نفرتھ و از کینقلب ھریک پر ھستند و ایات الھام شده"
ر بھ احتمالی، د و ھستند مکر ایرانی در غرقاعتبار نیستند و ھردو از طفولیت شایستھ 

. ولیکن، تاریخ پرتو خود بھ روی قتل بوده دیگری بر قتل احاطھ حاضر بھانزمان، ھریک 
، در نتیجھغم انگیز ان تاریک تر میشود.  در نور ئیانادرنھ انداختھ و شخصیت بھاھای 

 . قرار میگیرندقبول  مورد ن محتمل میشوند و براحتیاتھامات ازلیان علیھ بھائیا

ازلیان توسط بھائیان در عکا. مرافعھ ھا و دسیسھ ھای ادرنھ منجر بھ  مبرھن قتل .3
ارامش و امنیت  ایجاد . آنھا بھ لحاظشد یبھ دولت عثماناز یکدیگر  شکایت ھر دو طرف

فرستاده شد و بھاء بھ عکا در ازل بھ عنوان یک زندانی بھ فاماگوستا  .شدنداز ھم جدا 
حدود ھشتاد نفر از پیروانش بود با خانواده،  : "بھاء ھمراه16سوریھ. "ھشت بھشت" میگوید

ی سید محمد اصفھانی، اقا جان بگ، میرزا جاز پیروان صبح ازل کھ حا کھ و چھار نفر
 تفرشی و برادرش اقا میرزا نصرالله میباشند. قلیرضا 

ند کھ را بسیاری ھست این جنایت ط بھائیان در عکا بھ قتل رسیدند.این چھار نفر ازلی توس
 میدھند.  شھادت

میرزا نصرالله توسط بھاء در  ،بھ عکا " قبل از انتقال 17:"ھشت بھشت" میگوید .أ
. سایر ازلیان کمی بعد از ورود بھ عکا در خانھ ای کھ در نزدیکی سرباز ادرنھ مسموم شد

رسیدند. قاتلین اینھا بودند: عبدالکریم، محمد علی دلاک، حسین خانھ سکونت داشتند بھ قتل 
 آبکش و محمد جواد قزوینی (کھ ھمگی از وابستگان بھاء بودند).

 18صبح ازل مستقلا این حکایت را در گفتگویی با پرفوسور براون تأیید میکند. .ب
ک ی از داستان را این بھائی نیز انرا تأیید میکند. پرفسور براونمراجع شھادت  .ج

خود شده  اعتقادکھ متحمل زندان و شکنجھ بھ جھت  بھائی در کرمان بھ نام شیخ ابراھیم
بھ (بعضی از کسانی را کھ مرتکب بھ ان قتل ھا شده بودند دیده بود. او  . ویمیشنودبوده 

. انقدر ھیجان بالا گرفت کھ 19گفتھ کھ بابیان بھ دو جناح تقسیم شدندپرفسور براون) 
عموم کشید و دو ازلی و یک بھائی در ادرنھ بھ قتل رسیدند.  انظاردر  موضوع بھ نزاع

را ھمراه با بھاء بھ عکا فرستاد. آنھا اقا جان کج کلاه،  20دولت ترکیھ ھفت نفر از ازلیان
، میرزا رضا برادر زاده اخری، بود یکی از پیروان اولیھ باب کھ حاجی سید محمد اصفھانی

 .361"مقالھ شخص سیاح" صفحھ  16 
 .361ھمان، صفحھ  17 
 .371ھمان صفحھ  18 
 .517-513"یک سال در میان ایرانیان" صفحات  19 
 برداشتند را حساب میکند.احتمالا انھایی را کھ بعدا از وفا داری بھ بھاء دست  20 
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حاجی سید حسین کاشانی و دو نفر دیگر کھ اسامی انان را میرزا حیدر علی اردستانی، 
در خانھ ای کھ در نزدیکی دروازه شھر بود سکونت کرده  . آنھابودند فراموش کرده ام

حدود یکماه بعد از ورود بھ عکا، دوازده بھائی کھ نھ نفر انھا تا زمانی کھ  ،بودند. یکشب
را  نانآانھا موجب شر بشوند  اینکھقبل از تصمیم گرفتند کھ  ،عکا بودم زنده بودند درمن 

بھ قتل برسانند. از اینرو، شبانھ مسلح بھ شمشیر و خنجر شدند و بھ محل اقامت ازلیان 
. آقا جان کھ بھ پائین امده بود تا درب را بھ روی انھا کوبیدندرفتند و بھ درب منزل انان 

. جر زدنداز خود کند، خندفاعی  بتواند بکشد و یا حد اقل یقبل از انکھ بتواند فریاد ،باز کند
شش نفر دیگر را کشتند." در نتیجھ "ترکھا بھاء را زندانی  و آنھا سپس وارد منزل شدند

در کاروانسرا ماندند. آن دوازده قاتل پیش آمدند و  تمامی خانواده وی و پیروانشنمودند و 
یچیک از برادرانمان، انھا را خود را تسلیم کرده و گفتند کھ ما بدون اطلاع سرورمان یا ھ

کشتیم. ما را مجازات کنید. از این رو انان را مدتی زندانی کردند ولی بعد بھ واسطھ عباس 
عبدالبھاء) بھ شرط انکھ در عکا بمانند و برای مدتی زنجیر بھ قوزک پا ببندند، آزاد افندی (
 شدند.
شرحی در باره بھائیان " 21آقای لورنس الیفانت در کتاب "زندگی در فلسطین کنونی .د

گونھ بھاء الله بھ کھ چ شرح میدھدده و وعکا میدھد. او حکایت قتل ھای عکا را مستند نم
 ھمچنینوی ی فراخوانده میشود تا بھ اتھام شرکت در ان قتل ھا پاسخ بدھد. دادگاه عثمان

وه رش بیان میکند کھ بعد از یک جلسھ، بھاء "معافیت از حضور در دادگاه را با پرداخت
 گزافی خریداری کرده."

ین خسارت بار ا شواھد زیر باراز بھ فرار قادر  چنین اتھاماتی وقتی میبیند مدافع .ه
را رد کند، تنھا کاری کھ  شواھدحقایق موجود در رابطھ با این نمیتواند و یا  نیستقتل ھا 
در نی را کھ تعداد کسا 22. بھیھ خانمرا توجیھ کندچنین جرمی  استن آانجام دھد  دمیتوان

 تھدید فقط نفر کاھش میدھد و عنوان میکند کھ قصد انھا 3بھ  شرکت داشتندحملھ بھ ازلیان 
نھ کشتن انھا و اینکھ دو ازلی  و یکی از بھائیان کشتھ شدند و  بوده بھ قتل و ترسانیدن انھا

 ندلیھ او بشورادولت را ع تانامھ ھایی بھ اسم انھا جعل ، اینکھ ازلیان بھ بھاء الله تھمت زده
ولی پرفسور براون نشان . هاز نیت انھا مطلع نبود ھم تھدید بھ قتل او کرده بودند و بھا و

بھ این قتل ھا می نگریستھ  23این بوده کھ بھاء با نظر خوشبینی جریان میدھد کھ حد اقل
"خدا انکسی را کھ تو را گمراه  :اشاره میکند بھ ان در کتاب اقدس اینگونھ ھمانطور کھ

نمود از میان برداشت". منظور وی حاجی سید محمد یکی از اشخاص مقتول بوده کھ از 
ھمچنین تأیید میکند کھ عباس افندی در حمایت از  پرفسور براونپیروان عمده ازل بوده. 

 میشود. هانان بودجرم  در خورانان از مجازاتی کھ  رھایی متضمن قاتلین واسطھ میشود و

 .370و "مقالھ شخص سیاح" صفحھ  107"حیفا، غیره" صفحھ  21 
 .75فلپس، صفحھ  22 
 .370و  94: "مقالھ شخص سیاح" صفحات 519، صفحھ 1889ژورنال انجمن سلطنتی اسیائی، سال  23 
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 جرائم پیروان فرقھ خود را اگرامریکایی  24یانگ بریگھَمشخصی بھ نام ھمانطور کھ 
چشم پوشی  از آنھا حد اقلنکرد،  بھ جرائمشان عاملان و یا تحریکنکرد توجیھ  چنانچھ

بھیھ خانم ھم بھ ما میگوید کھ قاتلین برای  .کرد و متضمن مصونیت انھا از مجازات شد
 یزه)(با انگ انگیزه ھای شخصی. بھ عبارت دیگر"قتل برایعمل کردند نھ  دفاع از دین خود

 مذھبی"  بھ رسم شرقی.
مورخ ازلی، این قتل ھا پیش در آمد قتل ھای  بنابر. مذھبیقتل ھای متفرقھ دیگر  .4

 25عکاآنھا از جدا کردند. بعضی از  اودیگری بودند. بعضی از پیروان بھاء خود را از 
دم فروشان بھ قتل رسیدند و فرار کردند. خیاط باشی و حاجی ابراھیم در کاروانسرای گن

کھ بھ تندی مطالبھ  است . دیگری حاجی جعفرکردند دفنزیر یک سکو  ،را در اھک انھا
برای تامین ان  پوند 1200(نمیدانم کھ ایا این بھ بھاء را میکند  ی اشپوند 1200 غرض

 ،ھاءب میرزا اقاجان کاشانی بھ یکی از پیروان ،کاتب بھاء" اینرو "رشوه گزاف" بوده). از
ان پیرمرد را بھ قتل برساند و جسد وی را از پنجره ای در تا  میدھدعلی قزوینی دستور 

کھ او خود را  دادند. بعد ھا گزارش اندازدبھ بیرون ش اقامتمحل  اطاق بالایی کاروانسرای
ھ ه." "تمامی پشتیبانان برجستفدا کردبھ بیرون پرت کرده و جان خود را برای محبوب خود 

. در بغداد ملا 26صبح ازل کھ در برابر بھاء ایستادند برای مرگ نشانھ گیری شده بودند
رجبعلی قھیر و برادرش حاجی میرزا احمد، حاجی میرزا محمد رضا و تعدادی دیگر با 

اشخاص دیگری نیز بودند کھ ھمراه با مکان و نام  یا گلولھ قاتلین از پا در آمدند.چاقو و 
در ذیل امده است. آقا سید علی عرب یکی از حروفات حی اولیھ در تبریز انھا  27قاتلین

توسط میرزا مصطفی نراقی، اقا علی محمد توسط عبدالکریم و حاجی اقا تبریزی کھ 
 دیگرشخص داشت.  28مورخ  د برادر حاجی میرزا جانیسرنوشتی مانند حاجی میرزا احم

اقامت  29کھ ایمانش بھ سردی گذاشتھ بود اقا محمد علی اصفھانی بود کھ در قستنطنیھ بھائی
ون خفرستاده شد و دستور داشت کھ "(قستنطنیھ) داشت. میرزا عبدالکریم از عکا بھ انجا 

از قربانی خود سرقت نمود و با  پوند 350وی ان غافل را کھ زیادی کرده بود بریزد." 
بود کھ ادعای  اجناسی خریده بھ عکا فرستاد. نمونھ دیگر اسدالله دیان  ،قسمتی از ان

نموده بود. "میرزا حسینعلی بعد از بحثی طولانی بھ خدمتکار خود میرزا محمد  30"ظھور"
کنت گوبینو نیز این نقل را   شد. نیزمازندرانی دستور داد تا او را بھ قنل برسانند کھ ھمان 

کردن مجرمینی کھ برای او خوش . "بریگھم از مجازات یا حتی محکوم 271"جان بریگھم یانگ" نوشتھ کَنِن، صفحھ  24 
 خدمتی کردند کاری  نکرد."

 .362"مقالھ شخص سیاح" صفحھ  25 
-995صفحات  1892: سال 519" صفحھ 1889. ژورنال انجمن سلطنتی اسیائی. سال 359"مقالھ شخص سیاح" صفحھ  26 

996. 
 .363"مقالھ شخص سیاح" صفحھ  27 
 .391فحھ . ھمچنین "تاریخ جدید"، ص332ھمان، صفحھ  28 
 .363"مقالھ شخص سیاح" صفحھ  29 
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. در مورد این قتل ھا شھادت مستقل صبح ازل نیز وجود دارد کھ اکثر این 31تأیید میکند
را نیز ذکر میکند. ازل بھ سرگرد یانگ یک افسر  یموارد را اسم میبرد و موارد دیگر

ھ قتل بکھ "در حدود بیست نقر از پیروان من توسط بھائیان است گفتھ  32انگلیسی در قبرس
رسیدند."  او در نامھ ای بھ خط خود کھ بھ پرفسور براون فرستاده ضمن تأیید ان موارد، 

ند نچھ را کھ میخواستند انجام دادو ا شیدهمیگوید "انھا (با اشاره بھ بھائیان) شمشیر نفرت ک
 در کتاب"" .و ظالمانھ مابقی دوستان مرا کھ از خود استقامت نشان دادند بھ قتل رساندند

را کھ بھ قتل رسیده اند نام میبرد و اضافھ میکند کھ  یانان، پرفسور براون 33"تاریخ جدید
یدی از د"از بین ازلیان برجستھ، سید جواد کربلایی تنھا کسی بود کھ توانست برای مدت م

پرفسور براون بھ  ن" مینامند جان سالم ببرد. در کرماانچھ را کھ ازلیان "اشوبی ھولناک
"بنا بھ گفتھ آدمھای خودتان بھ نظر میرسد کھ دوستانتان کھ اینقدر از  :34بھائیان گفت

 گلھ می اشانناسازگاری وحشیانھ  تعصب، عدم تحمل عقاید دیگران ومسلمانان بھ خاطر 
د ، نتوانستنمیزنند »بھ روح و ریحان معاشرت با پیروان ھمھ ادیان«کردند و ھمیشھ دم از 

یدا پآن ازلیان بدبخت  برای قانع کردناز خنجر آدم کشی  محکمتراستدلالی در عکا کھ 
 ".کنند

ل ، حمکسی در مورد گرفتن جان شانرفتار بابیان اولیھ و رھبران انھا و برخورد .5
دارد چھ کھ تا زمان اقامت در ادرنھ انان یکسان بودند. تاریخ بابیھ  رفتار بھائیان سؤالبر 

است. اولین خونریزی کھ در ایران در ارتباط با جنبش بابیھ رخ داد قتل  ی خونینتاریخ
. قضیھ از )مذھبی با انگیزه یک قتل(یعنی  یک مجتھد شیعھ توسط یک یا چند نفر بابی بود

وقتی باب در اسارت بود و از طریق قزوین بھ ماکو میرفت نامھ ای  35این قرار بود کھ
کھ یک مجتھد تندرو و پدر زن قرة العین بود، کمک نوشت کھ در ان از حاجی محمد تقی 

نامھ را پاره کرد و بعضی ملاحظات بی ادبانھ نمود." وقتی این موضوع خواست. حاجی 
فت "کسی نبود توی دھان او بزند؟" مورخ بھائی ادامھ میدھد کھ "از گبھ باب گزارش شد، 

ھانش بزنند تا دیگر نتواند یاوه با نیزه بھ د را این رو آقا انطور جاری نمودند کھ ان شخص
شیخ  بھ وی ح کھ لعن مجتھد و ناسزا گوییبھ نام صال 36گویی کند." کمی بعد یک بابی

 روی منبر بود بھ قتل رسانید.  ھمعلم باب را شنیده بود بھ مسجد وارد شد و او را کھ ب ،احمد
 سنت اماماناین ق با باب بود و منطب ارفتار حاجی ب ۀمورخ بھائی ادامھ میدھد "این نتیج

 .278-277"مذاھب ملل متمدنھ اسیای مرکزی" صفحات  31 
 .996" صفحھ 1869"ژورنال انجمن سلطنتی اسیایی سال  32 
 xxiiiصفحھ  33 
 .350"یک سال در میان ایرانیان" صفحھ  34 
 .199و  198، 311شخص سیاح" صفحات : "مقالھ 275-274"تاریخ جدید" صفحات  35 
قصص العلما؛ تاریخ شیعھ میگوید "بعضی از بابیان کھ از کلمات او رنجیده شده بودند یکروز صبح ھنگامی کھ در مسجد  36 

مشغول نماز بوده بھ سر او ریختھ و با چاقو و خنجر ھشت جراحت بھ او وارد آوردند کھ دو روز بعد از ان بابت فوت شد. 
 .198شخص سیاح" صفحھ  "مقالھ
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از این رو بر خود واجب دانست کھ او را  .کھ "ھرکس کھ ما را لعن کند کافر است" بود
 بقتل برساند."

از یک بھائی امریکائی بھ نام  37متفاوتی از این داستان را در کتابی بھ نام "گلٌ شرقی"نقل 
 گاھین ، باب را لعن نموده،مِری فرٌد می یابیم. او نقل میکند کھ قرة العین شنید کھ مجتھد

 بر او فریاد بر اورد کھ "تو چقدر بدبخت ھستی! من دھان تو را میبینم کھ با بھ او نموده
بھ دھان او زد. بعد  نیزه، عبور بھ مسجد خون پر شده!" صبح روز بعد مھاجمی بھ ھنگام

سم خرد شده او را از جاز این حملھ، پنج و یا شش مھاجم دیگر با ضربات پی در پی جان 
جدی را  ی" "فراست قرة العین این واقعھ را پیش بینی کرده بود. این قتل مانعگرفتند. اش

 از جلو راه وی برداشتھ بود."

کھ باب و قرة العین ھرکدام کلماتی  آیدبر می از این نقل قولھا کھ بھ قلم "دوستان" بوده 
اتل نھا برای ارتکاب بھ قتل بوده. قگفتھ اند کھ تحریک و تھییج مستقیم پیروان متعصب ا

بدون توجھ بھ در آنجا اصلی فرار نمود و بھ "اھل حق در قلعھ شیخ طبرسی ملحق شد. 
 38بھ شھادت رسید." تا انکھ ویجرمش او را بھ صف "پیروان خدا"  خوش آمد گفتند 

ما شھامت و از خودگذشتگی بابیان را تحسین میکنیم ولی مطمئنا تنفر و تعصب انان منجر 
ان دین مصفی دارد.  رفتارش یک کھ فاصلھ زیادی باامری بھ تلافی و انتقام جویی میشود 

ه دکنده میشود و سپس سوزانکنید! فرخ خان یک زندانی جنگی ابتدا زنده پوست را مشاھده 
و زندانی را در زنجان بھ ھلاکت میرسانند. در شیخ طبرسی بھ دستور . بیست و د39میشود

ر بلندی ھای جناب قدوس دشمنان کھ در رزم بھ قتل میرسند سر زده شده و سر انھا د
 40.اطراف قلعھ گذاشتند

بابی  41هبابیھ را نشان میدھد. یازده تا دوازد انھتلاش برای قتل ناصرالدین شاه روحیھ سبع
کت داشتند کھ چھار نفر از انان در حملھ شرکت کردند. این کار انطور کھ در این نقشھ شر

 ن با بات نشان میدھند کار یک نفر کم عقل نبود بلکھ نقشھ انتقام جویانھ چند عمومابھائیان 
بسیار قوی بود. از این بابت شاھدی از جایی غیر منتظره کھ یک  جویانھ انگیزه انتقام

"مدراک تاریخی متعدد  42او مینویسدیرزا ابولفضل است داریم. بھائی مبلغ معروفی بنام م
و محسوسی را میتوان ارائھ داد کھ ثابت میکند این قلم بھاء بود کھ جان بسیاری از دشمنانش 
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مثل صبح ازل، ناصرالدین شاه، علما و روحانیون بزرگ را از مرگ حفظ نمود و الا 
 جان سالم بدر ببرند."اینھا یک نفر از این  ندبابیان اجازه نمیداد

میرزا ابولفضل کھ بھاء در میان پیروان بی تجربھ  ادعای، این ولی بعد از تحقیق .6
بھاء عکس  مربوط بھ . زیرا تاریخدوام نمی آوردو بی نام و نشان "شاھزاده صلح" بوده 

 کرد 43در طبرسی سپاھیانپیوستن بھ بھ انرا نشان میدھد. بھاء بھ ھمراه ازل ھردو شروع 
توسط مقامات ایرانی در امل بازداشت ماند چون  ولی از شرکت در این نزاع خونین جا

شده و از رسیدن او بھ قلعھ طبرسی جلوگیری شد. بعد از رھایی مورد سوء ظن قرار 
انقلاب   لمَ "غیر محتمل نبود کھ وی نقشھ ھایی از خود برای بھ پا کردن عَ  44 گرفت چون

 45ھمین دلیل دوباره دستگیر و بھ پایتخت فرستاده شد. یکی از الواح داشتھ باشد." بھ در سر
وزیری کھ وی را تبعید نمود بھاء یک ظفرنامھ ای است کھ در مورد مرگ فؤاد پاشا 

 ھا میباشد. او با خوشخالی مرگ وی را جشن میگیرد و او را روانھ جھنم جایی کھ قلب
او را با گفتن "اینجا ھمان جھنمی است کھ فرشتگان عذاب او را ذوب میکنند و و د نمیجوش

خاطر خودش  . ھمچنین بھاء از خودکشی بھدنتو شب و روز رد ان میکردی" سرزنش میکن
 بھ خاطر جدا شدن از بھاء کھتعریف میکند کھ "حاجی جعفر  46تعریف میکند. عبدالبھاء

ز ا در تبعید انکھببرد تا را  با دست خودش گلوی خود اندوھگین شده بود ترجیح داد کھ
بھاء در لوح الرئیس بھ این موضوع اشاره میکند و میگوید "یکی از میان  ."بھاء جدا شود

را برای عشق بھ خدا  دخودش را برای من قربانی نمود و با دست خود گلوی خو ،دوستان
 چنین چیزی را در اعصار گذشتھ ندیده ایم. این ھمان است کھ خدا برای این ظھورما برید. 

سعی بھ خود کشی داشت.  47نیز در ھمان ھنگامان وی پیرو ی دیگر ازکنار گذاشتھ." یک
 48می اورد و میگویدحمد حسین شیرازی برای اثبات حقانیت بھائیت میرزا م رااین وقایع 

بیشتر از مسیحیان) و مؤمن تر و از خودگذشتھ تر از اعصار گذشتھ ("بعضی از شھدا 
ھاء " بکشتھ اند. را با دست خودخود  ،از خود گذشتگی بھ جھتخود را برای اقایشان بھاء 

د کشت با "لوحی" بھ نزد شاه نرسان با علم بھ ان کھ وی را خواھ نامھاز عکا دوباره بدیع 
. در صورتیکھ نامھ میتوانست بسادگی از طریق کنسولگری و بدون قربان کردن میفرستد

 یک جان فرستاده شود.
خط مشی قدرت گیری انھا و تصدیق روانی اتھام قتل علیھ بھائیان در ھمچنین  .7

ویژه از بابت "ظھور" و تعبیری کھ بھائیان از ان خط مشی  کرده اند دیده  امتیازگرفتن 
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الحق کھ او (بھاء) از جنت ندیده امده "اورده شده:  49میشود. این موضوع در لوح اشراقات
قدرتمندان و از  لشکری ھمچنین و دارد »میکند ،اده کنداو ھر انچھ کھ ار« لمَ و با خود عَ 

و اما تا انجایی کھ بھ دیگران مربوط میشود  »دارد.بھ ھمراه صاحب منصبان را با خود 
"وای بر انانی کھ او را رد کرده  " بر انھا است کھ بھ انچھ کھ خدا فرمان داده چنگ بزنند.

 ،قط بھ (صاحب ظھور) اختصاص داده شدهو از او کناره گرفتند."  "معصومیت کبیره" ف
. او حجتی است در مقابل خطا. حقیقتا نواھیکسی کھ مقام او اقدس است از ھمھ فرامین و 

اگر او فرمامان دھد جنت ارض است، راست چپ است و یا جنوب  کھ ھیچ شکی نیست
د او ھر انچھ را کھ بخواھ»: ھیچکس حق اعتراض و یا چون و چرا ندارد.«شمال"   

 میکند و ھر فرمانی کھ اراده کند میدھد." 

ظل او در ّ" 50عنوان میکندچنین را  اختیارات صاحب ظھور شکلعبدالبھاء نیز بھ ھمین 
حق اعراض  مؤمنی .  ھیچحق است ھرانچھ او انجام دھدنیست.  سابقاز احکام  ھیچکدام
ین اکنند." نمیفھمند نباید مخالفت و کارھای او را  فرامینراز نھان کھ "کسانی   ندارد."
 عمالا سؤالمورد  موضوعروی تعبیر شده و توسط بھائیان بھ  جسورانھی بھ صورت مبانی

"شما  51یک بھائی اھل شیراز با نگاھی متعجبانھ بھ پرفسور براون گفتھمیشود. سید کمال 
د کھ بر مخالفت با او پا فشاری میکنکسی را  داردپیامبر حق یک تظاھر نمیکنید کھ  مسلما

یک پیامبر بھ  پیامبری کھ رجعت عقل کل عالم است.  !چھ خفیا و چھ اشکارا ؟بمیراند
کھ یک جراح در قطع یک عضو  در از میان برداشتن یک معرض ھمان قدر محق است

یک پیامبر ": 52گفتند. در یزد است در میان بھائیان متداول شده اعتقادمبتلا بھ قانقاریا." این 
 53یشتر از یک جراح محق بھ کشتن است." این مبلغ بھائی ادامھ میدھدالھی اگر لازم بداند ب

 را میگیرد درگمراه شدن عده زیادی  جلواگر ببیند ریختن خون عده ای  کھ "یک پیامبر
. ھیچکس نمیتواند حق او را در نابودی جسم عده ای دستور بھ ریختن خون او محق است

از رشت کھ از اشنایان مورد سوال قرار دھد." یک بھائی  دیگر نجات روح بسیاریجھت 
مبلغ زیادی برای ازبین بردن یک شرمی داشتن ھیچ "بدون  54گفتھھ وی است ب دکتر فِریم

 مقام قضائی پرداخت کرده."

خاطر داشتھ باشیم کھ "قتل  بھدر ارتباط با ھمھ حقایقی کھ در پیش درج شد، باید  .8
از زمان اسلام رایج بوده و پیامبر اسلام در موارد زیادی مثل  ازادانھمذھبی بھ یزه با انگ
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روی این موضوع تاکید میکند و ھ ب اینجھتاز  55انرا بھ مصداق اورده." پرفسور براون
د آورده و بھ تاثیر ان بر قضاوت ما در مورد قتل ھای مذھبی سرگذشت محمّ نمونھ ھایی از 

تی سیا، یک میزان اخلاقی متفاوآ. وی نتیجھ گیری میکند کھ "در میکندعلیھ بھائیان اشاره 
آشکار اسلام  روزنگار تاریکدر باره امامان در  خاصیاست" حقایق  رایجدر این باره 

کھ نشان میدھد بابیان و بھائیان چھ سوابق تاریخی را در پشت سر داشتھ اند. قتل  شده
، حسین در میدان جنگ 56ل رسیدیک شمشیر بھ قت ظر بگیرید. علی بادوازده امام را در ن

 و آخری بھ صورت اسرار امیزی ناپدید شده. ندھ امام دیگر مسموم شدکشتھ شد و نٌ 

تحقیقات ما بھ این نتیجھ رسیده کھ بھائیان در اتھامات بھ قتل گناھکار ھستند.  :جمع بندی
شاھدان ھنوز زنده   بعضی از بطوریکھ موجود استھمراه با نام و مکان  محکم قرائن

بھ دنیا  ستیدررا بھ قضایا در گفتگو با اروپائیان کھ  شفاھا ھستند. بعضی کتبا و بعضی
داده اند. محیطی کھ در ان زندگی کرده اند و رسم و رسوم  گواھی ،گزارش کرده اند

قیم مست این اثباتیھ ھای موجب استحکامتاریخی و مذھبی کھ بر اساس ان استوار ھستند 
 . ندھست

کھ باید مبنی بر ایناورده  57در کتاب "ظھور الحق" ولفضلبدر جواب اتھاماتی کھ میرزا ا
این کھ درست نیست کھ شھادت دشمنان بھائیت را کھ مثل  صحبتھای دو طرف را بشنویم و

 دھیم کھمیپاسخ کنیم، شھادت پرتستانت ھا علیھ کاتولیک ھا و یا برعکس باشد را قبول 
صحبت ھای دوطرف شنیده شد و مورد بررسی قرار گرفت. بعضی از مخرب ترین  اینک

شھادت ھا از سوی خود بھائیان است. باید خاطر نشان کرد کھ تمامی شھادت ھا از سوی 
ل پس مثلمتفاوت است و نھ از جانب نویسندگان مسلمان. آقای ف گروھھایپیروان باب از 

: " فکر نمیکنم 58تھامات چشم پوشی میکنند. او میگویداز این اخیلی از نویسنده ھای بھائی 
ف شده باشد." وی مصربھ خوبی  ت انھا پرداختھ شدهوقتی کھ برای پرداختن بھ جزئیا

میگوید را "غیر محتمل" و "مخالف روح تعالیم بھاءالله و جانشین وی" میداند و  اتھامات
بھ فراموشی و کمرنگ شدن" محکوم  ،سرنوشت این اتھامات " اگر بھ حال خود بگذاریم

است. خیر ابداً !  عاشقان حقیقت از چنین سابقھ ای چشم پوشی نخواھند کرد. آنھا بھائیت 
 را بر اساس کردار شان و نھ حرفھ اشان قضاوت خواھند کرد.

مساعد بود و شھادت ھای دو با تمایلات نتایج پرفسور براون کھ بدون شک یک قاضی 
در ی وبود بیشترین وزنھ را در تعیین قضاوت جھانیان دارد.  طرف را بی طرفانھ شنیده

جلد اول کتاب "مقالھ شخص سیاح" کھ در باره بابیت و بھائیت است، میگوید کھ در نھایت 
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بی علاقگی و صرفا جھت کشف حقایق بوده کھ وی چنین اتھامات سنگینی را علیھ بھائیان 
شتھ باشند، شرافتمندانھ ترین و بشردوستانھ عنوان میکند و ادامھ میدھد کھ "اگر حقیقت دا

خلاف ر . اگباشندچھ فایده دارند اگر انھا در انجام چنین کارھایی شرکت داشتھ  کلماتترین 
واقع ھستند بدون شک تحقیقات بیشتر خلاف واقع بودن انھا را بطور کامل ثابت میکند."  

، دو سال بعد در کتاب "تاریخ در ارامش این اتھامات وی پس از تحقیقات بیشتر و بررسی
حروفات «، مینویسد "در ابتدا فقط تعداد کمی بابیان برجستھ از جملھ حتی چند تن از جدید"

 آنھا یکی بعد از وی پیروی نمودند. و  بھ صبح ازل وفادار و دوستان شخصی باب » حی
بھائیان  بوسیلھنمود  یمتاسفم بگویم کھ اکثر آنان بدون انکھ بتوان در ان شک و از دیگری

متعصب بھ قتل رسیدند." نقائص دیگر اخلاقی کھ امیدوارم اثبات انرا در مقالھ ای در اینده 
خواھد بود کھ بھائیت در برابر قانون محکوم است: "آنانرا  اطمینانارائھ بدھم مزید بر این 

 59از ثمرشان بشناسید."
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 ضمیمھ ھا:

 نقل ھشت بھشت: 
کھ بر آب ریختند این بود کھ طبقی غذای ساده یک طرف ان را بھ مقداری "اول طرح شعبده و نیرنگی 

زھر آمیختند خدمت حضرت ازل آوردند و مقصودشان تسمیم آن حضرت بود زیرا کھ تا آن زمان نھار و 
شام مقرری خانھ حضرت ثمره از خانھ میرزا حسینعلی بود چون آن طبق شرنگ آلود را خدمت آن 

سینعلی تکلیف خوردن بھ آنجناب نمود از حسن تصادف از آن طبق بوی پیاز حضرت گذرادند میرزا ح
استشمام میشد آن حضرت بواسطھ کراھت از پیاز از تناول آن غذا اباء و امتناع فرمودند. میرزا حسینعلی 
بھ اصرار زیاد تکلیف نمود فرمودند چون بوی پیاز میدھد من نخواھم خورد ھرگاه خوب است شما میل 

ید میرزا حسینعلی از این جواب چنان استنباط نمود کھ آن حضرت از سوء قصد وی مطلع شده اند بفرمائ
محض التباس و مشتبھ کردن امر خود لقمھ ای از طرف دیگر طعام بخورد کھ شاید آن حضرت از آن 
 خیال منصرف شده از طرف زھر آلوده میل و تناول نمایند ولی آن حضرت بواسطھ استشمام بوی پیاز
ھیچ میل نفرمودند چون زھر فی الجملھ سرایت بھ طرف دیگر کرده بود اندکی در حالت میرزای مزبور 
اثر نموده و قی و انقلاب در وی پدید آمده آنگاه طبیبان را بخواند و کسان خویش را جمع نمود و حال خود 

 را خفیاً باز گفت کھ حضرت ازل مرا تسمیم نموده اند".

 60ی کمک رسانی بھ ارمنیان ایران بود و در ایران فوت نمودبھ فعالیت ھاویلسن 

 :1916جولای  4ترجمھ مقالھ نیویورک تایمز بھ تاریخ 
ساموئل جی ویلسن کھ نوامبر گذشتھ نیویورک را برای بھ مسئولیت گرفتن کمک ھای اجتماعی بھ ارامنھ 

اساس تلکرامی است کھ از خانھ سابق این خبر بر ایران گرفتھ بود دیروز در تبریز ایران فوت  نمود. 
سلا داشت و در پشتیبانی از اعتدال شھرت  59وی در اینجا گرفتھ شده. دلیل فوت او اعلان نشده. وی 

داشت. وی مؤلف چندین مقالھ در این زمینھ در دانشنامھ اعتدال میباشد اقای دکتر ویلسن در اینجا متولد 
در رشتھ الھیات بوده. اودرجھ دکتری در علوم مذھبی از دانشگاه شده و فارغ التحصیل دانشگاه پرینستون 

در کلیسای مشایخی پروتستان نامبرده  1880در سال نامبرده  پنسیلوانیا و کالج گرٌو سیتی اخذ نموده است.
بھ منصب کشیشی نائل شد و از انزمان مدیر مدرسھ یادبودی در تبریز بود. وی یکی از فعالترین نمایندگان 

از خیابان پنجم در  70ھ امریکایی مسئول کمک رسانی بھ ارمنیان و سوریان بھ ادرس شماره کمیت
 در مقالات مجلات از جملھ مجلھ "مرور امریکای شمالی"بھ طور منظم  نیویورک بوده. دکتر ویلسن

 در ایران بوده.   نیز و مؤلف چند کتاب مشارکت داشتھ

 61یک مبلغ مسیحی ضد بھائی نام میبرد.موژان مومن مولف بھائی از وی بھ عنوان 
My notes of September 22, 1967 embodied a list in alphabetical order of some of the 
pretenders who preceded Baha in their pretensions to be Him-Whom-God-Will-Make-
Manifest and/or the Imam Husayn returned again. Included in the list of fifteen 
pretenders are no. 4, Mirza Asadullah Dayan of Khuiy surnamed Dayyan, whom Baha 

60 
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9C06E2DD103DE333A25757C0A9619C946796D
6CF  
61 Christian Missionaries, P. 73, “Babi & Bahai History” by Moojan Momen. 
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 مذھبی با انگیزه بھائیت و قتل ھای
 

produces as a proof of his mission (see Baha’s grounds of pretensions) and who was 
murdered during the Baghdad period of the Babi exiles (see assassinations), and No.11 
Mirza Muhammad Nabil of Zarand, who later became Baha’s historian and Poet-
Laureate.  

 15صفحھ شماره 
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